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بازی انگلیس و هلند در زمین شاه عباس!
فرمانروای مقتدر صفویه چگونه از دشمنی کشورهای اروپایی با یکدیگر، برای رونق اقتصادی ایران بهره می برد؟

جواد نوائیان رودسری – مورخان شاه عباس 
را دومین مؤسس سلسله صفویه می دانند و 
این سخن، به هیچ وجه گزافه نیست. دوران 
پس از مرگ شاه تهماسب یکم تا آغــاز اقتدار 
شاه عباس یکم، یعنی بین سال های 955 تا 
15 سال،  ــدود  970 خورشیدی، چیزی ح
ــی که  ــی سراسر آشــوب و بلوا بــود؛ دوران دوران
مرزهای شرق و غــرب، آمــاج حملات ازبــک و 
عثمانی قــرار گرفت و امنیت از کشور رخت 
بربست. شاه عباس توانست با تکیه بر توانمندی 
ذاتی و البته چاشنی کردن خشونت و بی رحمی 
ــود را در کشور تثبیت و  قــدرت خ کم نظیر، 
به تدریج، بر رقبای داخلی و خارجی غلبه کند. 
مهارت  کشورگشایی  در  تنها  او  بااین حال، 
نداشت، بلکه در کشورداری هم، از کیاست و 
سیاست فراوان بهره مند بود که در این نوشتار، 
اقتصادی  عرصه  در  را  مسئله  ایــن  تا  برآنیم 

بررسی کنیم.

خسیس یا زرنگ؟!	 
شاه عباس یکم،  مهم  ویــژگــی هــای  از  یکی 
توجه اکید وی به مقوله اقتصاد بود؛ تا آن جا که 
برخی از مورخان وی را به خسّت متهم کرده اند. 
در ایــن تــردیــدی نیست کــه شــاه صــفــوی، هر 
امتیاز ثــروت آوری را در کشور، متعلق به خود 
می دانست. احتمالًا درگیری او با خان احمد 
گیلانی)درگذشته به سال 975 خورشیدی(، 
شوهرعمه اش، بر سر انحصار تجارت ابریشم 
خطه گیلان بود که در مغرب زمین مشتریان 
فراوانی داشت. بااین حال، روش شاه عباس 
برای  فقط  خارجی ها،  با  تجارت  تسهیل  در 
خود او سود نداشت؛ بلکه چرخه اقتصاد ایران 
را به گردش درمی آورد و شکوفایی اقتصادی، 
زمینه ساز شکوفایی فرهنگی و... نیز می شد. 
ازایــن رو باید دیپلماسی اقتصادی و تجاری 
فرمانروای مقتدر صفوی را، برای عامه ایرانیان 
مفید بدانیم. در این بین، آگاهی شاه عباس از 
چگونگی روابط میان دولت های اروپایی، نقش 
مهمی را در شکل گرفتن طرح های تجاری وی 

ایفا می کرد.

دنیای به هم ریخته پشت مرزها	 
دورانــی که از آن صحبت می کنیم، دوران آغاز 
رقابت های استعماری میان دولت های اروپایی 
است. مدتی پیش از آن که شاه عباس قدرت خود 
را در ایران تثبیت کند، نبردهای بزرگ دریایی در 
اقیانوس اطلس میان ناوگان کشورهای اروپایی 
آغاز شده بود. در سال 1588 میلادی)967 
خورشیدی(، نبرد بزرگ دریایی میان ناوگان 
اسپانیا از یک سو و بریتانیا و هلند از سوی دیگر، با 
پیروزی دو دولت متحد اروپایی پایان یافت. این 
نبرد که برخی به یادبود نام ناوگان اسپانیایی، 
آن را »آرمــادا« می نامند، تکلیف تجارت دریایی 
اسپانیایی ها را یکسره کرد و آن هــا را از عرصه 
رقابت، به طور جدی بیرون راند. اما رفاقت میان 
انگلیس و هلند، بعد از جنگ »آرمادا« زیاد پایدار 
نماند؛ فرمان مشهور الیزابت اول، مبنی بر اجازه 
به کشتی های انگلیسی برای حمله به ناوگان 
هر کشور بیگانه، کار را به جاهای باریک کشاند. 
این درگیری ها به ویژه در منطقه خلیج فارس 
کــه انگلیسی ها پــس از اخـــراج پرتغالی ها در 
ســال 1621 میلادی )1000 خورشیدی(، 
توانسته بودند در آن موقعیت خوبی کسب کنند، 
بسیار جدی بــود. رقابت تجاری میان کمپانی 
هندشرقی انگلیس با کمپانی هندشرقی هلند 
نیز، مزید بر علت شد تا کشتی های این دو دولت 
اروپایی، سایه یکدیگر را با تیر بزنند. طبق گزارش 
عبدالرضا هوشنگ مهدوی در کتاب »تاریخ روابط 
خارجی ایران«، ناوگان هلند در کرانه های شمالی 
خلیج فارس، همواره موردحمله انگلیسی ها قرار 

می گرفت.

شوخی های جدی شاه عباس!	 
شاه عباس کاملًا از اختلافات میان رقبای تجاری 
اروپایی آگاه بود. او مهمانی های بزرگ برگزار 
می کرد، سفرای اروپایی را فرا می خواند و به قول 
نصرا... فلسفی، در کتاب »شاه عباس اول«، آن ها 
را زیر نظر می گرفت تا ببیند کدام یک با دیگری 
حرف نمی زند یا رو برمی گرداند. افزون بر این، با 
جهانگردان اروپایی، ساعت ها گپ می زد و ثمره 
این گفت وگوها، آشنایی بیشتر فرمانروای صفویه 

با اوضاع آن سوی عالم بود. ساختار دیپلماسی 
تجاری شاه عباس، دقیقاً بر اساس توجه به این 
اختلافات بنا شد. اسکندربیگ ترکمان در »عالم 
آرای عباسی«، حتی از شوخی های شاه عباس 
با سفرای اروپایی سخن گفته است که بر اساس 
ــای آن هــا و بــا هدف  ــت ه اختلافات میان دول

دوبه هم زنی انجام می گرفت!

وقت کاسبی است!	 
در چنین موقعیتی، ایــران به عنوان مرکز مهم 
تولید ابریشم و البته، کشوری با جمعیت بالا، 
درآمد مناسب و موقعیت جغرافیایی خوب، بسیار 
موردتوجه تاجران اروپایی قرار داشت و آن ها، به 
قول معروف، برای ورود به بازار ایران سر و دست 
می شکستند. شاه عباس با آگاهی از مسائلی که 
برشمردیم، تصمیم گرفت رقبای بزرگ اروپایی 
را برای کسب سود بیشتر، به بازی در زمین خود 
وادارد. او با این که از ناوگان انگلیسی ها برای 
اخراج پرتغالی ها از گمبرون)بندرعباس فعلی( 
و جزایر خلیج فارس بهره برده بود، اما حاضر نشد 
به آن ها اجازه ورود کالا، بدون عوارض گمرکی 
را بدهد؛ انگلیسی ها با فرمان مشهور »ابریشم« 
حق خرید این کالا را در داخــل ایــران به دست 
آورده بودند؛ حقی که البته انحصاری نبود! مدتی 
بعد، شاه عباس بدون این که انگلیسی ها را در 
جریان امر قرار دهد، به هلندی ها هم اجازه فعالیت 

اقتصادی و گشایش تجارت خانه را در بنادر 
ایــران و اصفهان داد. انگلیسی ها که 

به شدت از این کار شاه صفوی شاکی 
شده بودند، کوشیدند او را وادارنــد 

که رقیب قَدَر را از بازار ایران براند؛ 
اما شاه عباس به این تقاضا وقعی 
ننهاد. به این ترتیب، دعوای میان 
هلند و انگلیس به رقابت در بازار 

ایــران کشید و از آن جا که آن ها 
نمی توانستند داخــل خاک 

ــران به روی هم اسلحه  ای
بکشند، مجبور شدند 

برای تصاحب بازار 
به رقابت تجاری 

از طریق پایین آوردن قیمت رو آورند؛ موضوعی 
که باعث پایین آمدن قیمت ها در بازار ایران و رونق 
تجارت در کشور شد. شاه عباس از این رهگذر، 
سود فراوانی به جیب مــی زد و تجار ایرانی هم 
می توانستند به کسب و کار خود رونق بدهند. 
این وضع تا سال 1007 خورشیدی و درگذشت 
شاه عباس ادامه داشت؛ اما انگلیسی ها بعد از 
آن هم نتوانستند تا مدت ها در ایران کاری را از 
پیش ببرند؛ انقلاب اولیور کرامول در بریتانیا و 
گردن زدن چارلز اول، پادشاه انگلیس توسط او 
در سال 1648 میلادی)1027 خورشیدی(، 
شاه صفی صفوی را که پس از شاه عباس به قدرت 
رسیده بــود، سخت خشمگین کرد و با دستور 
کـــالای  ورود  او، 
انــگــلــیــســی به 
ــران محدود  ایـ
شد و در عوض، 
را  هلندی ها 
ــل  ــ ــویـ ــ ــحـ ــ تـ

گرفتند!

گزارش تاریخی

 87 سال از مرگ مرموز 
وزیردربار مقتدر رضاشاه گذشت

اقتداری که بلای جان شد! 

ــم مــهــرمــاه سال  ــهُ روز نُ
خــــانــــواده   ،1312
ــر دربــار  ــاش، وزی تیمور ت
قــدرتــمــنــد رضــاشــاه که 
چند صباحی را به جرم 
جاسوسی برای شوروی 
ــدان گــذرانــده بود،  در زن
خبر مــرگ او را دریافت 
کردند. جنازه همان روز 
به خانواده آن ها تحویل داده شد. به این ترتیب، پرونده 
زندگی یکی از طرفداران سرسخت رضاخان میرپنج 
و از عوامل به قدرت رسیدن او را، مختومه اعلام 
کردند. اما یک ابهام تاریخی باقی ماند؛ آیا تیمورتاش 
واقعاً جاسوسی کرده بود؟ آیا آن طور که برخی منابع 
گزارش داده بودند، انگلیسی ها ماجرای انتقال اسناد 
محرمانه به شوروی را، به رضاشاه اطلاع دادند و باعث 
شدند تیمورتاش به مخمصه بیفتد؟ حسین فردوست، 
دوست و ندیم محمدرضا پهلوی در خاطراتش به 
ارتباطات آشکار تیمورتاش با روس ها اشاره کرده و 
معتقد است که به احتمال زیاد، موضوع جاسوسی 
صحت داشت. اما ازآن طرف، برخی دیگر معتقدند 
که عامل اصلی سقوط و مرگ تیمورتاش در زندان 
که طبق روایــت مشهور، توسط پزشک احمدی به 
انجام رسید، بیش از آن که جاسوس بودن وی باشد، 
اقتدارش بود. رضاشاه، تقریباً از نیمه دوم دوران 
سلطنتش، آشکارا به اطرافیان و دوستان قدیمی 
خود ظنین بود. به زعم او، هر شخصی که به لحاظ 
شهرت اجتماعی یا اقتدار مالی و نظامی، بالاتر از وی 
قرار می گرفت، می توانست درجهت حذف پهلوی گام 
بردارد. در این سال ها، در وجود رضاشاه این توهم که 
می تواند بدون استفاده از مشاوران قدرتمند، کارها 
را یک تنه اداره کند، اوج گرفته بود. به همین دلیل، 
بسیاری از کسانی را که در ابتدای کار با وی همراهی 
کرده و برای دوام حکومتش کوشیده بودند، مانند 
محمدعلی فروغی، علی اکبرخان داور، نصرت الدوله 
فیروز و البته، عبدالحسین تیمورتاش را، مخل آسایش 
خود تشخیص داد و به تدریج به حذف سیاسی و عمدتاً 
فیزیکی آن ها مبادرت ورزیــد. ماجرای جاسوسی 
عبدالحسین تیمورتاش، چه واقعیت داشته باشد 
و چه نه، درست به موقع بهانه را به دست رضاشاه 
داد تا از شر یک نظامی تحصیل کرده که موردتوجه 
سفارتخانه های خارجی بود و بالقوه می توانست رقیب 

قدرتمندی برای او باشد، راحت شود. 

 آیا مایاها هجوم سفیدپوستان
 را پیش بینی کرده بودند؟

به آتش کشید تمدنی که اروپا

شاید برای بسیاری از ما که تاریخ جهان را با استفاده 
ــرور می کنیم، پذیرش ایــن مطلب  ــار غربی م از آث
سخت باشد که سرخپوستان قاره آمریکا، پیشینه ای 
هزاران ساله در خلق تمدن دارند. در بین این اقوام 
صلح جو که در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی، 
هــدف هجوم طمع آلود اروپایی ها قــرار گرفتند و 
تمدن بــزرگ آن هــا، یک باره رنگ نابودی به خود 
گرفت، مایاها جایگاهی ویژه داشتند؛ مردمی که در 
آمریکای مرکزی ساکن بودند، اما دایره تمدنی آن ها 
تا شمال ایالات متحده امروزی کشیده  می شد. آن ها 
در سال 800 میلادی )179 هـ.ش(، هنگامی که 
اروپا در حال اضمحلال و رکود بود، به اوج تمدن خود 
رسیدند؛ شهر تاریخی »اوچمال« در جنوب مکزیک 
که همه ساله شاهد حضور میلیون ها گردشگر است، 
درست در همین زمان و به دست معماران توانمند 
مایایی ساخته شد. مایاها توانایی ویژه ای در استفاده 
از طلا برای ساخت اشیای زینتی به دست آوردند. 
حجم بالای معادن این فلز گران بها در مناطق سکونت 
آن ها، باعث شد که طلا یکی از مصالح مورداستفاده 
در بناهای رسمی و مذهبی مایاها باشد؛ چیزی که 
اروپایی های طمّاع را واداشت این قوم متمدن و آرام 
را به بردگی بگیرند و سرزمین شان را غارت کنند. 
در اساطیر مایایی که در کتاب »چیلام بالام« بخشی 
از آن ها وجود دارد، هجومی وحشیانه و نابودگر به 
سرزمین مایاها پیشگویی شده است؛ در متن این 
پیشگویی آمده است:»در آن روز، گرد و غبار مالک 
زمین خواهد شد؛ در آن روز، داغی بر چهره زمین دیده 
خواهد شد؛ در آن روز، ابری به هوا برخواهد خاست؛ 
در آن روز، همه چیز از هم فرومی پاشد؛ در آن روز، 
برگ لطیف می پژمرد؛ در آن روز، چشمان درحال 
مرگ فروبسته خواهد شد.« بسیاری از مایاها، هنگام 
ورود اروپاییان، معتقد بودند که این پیشگویی به وقوع 

پیوسته و دنیا به آخر رسیده است. 

پشت  پرده یک اتفاق تلخ در دوره افشاریه

 نقش بریتانیا
 در کور شدن پسر نادرشاه

نادرشاه پس از فتح هند، با غنایم بسیار به ایران 
بازگشت و مالیات سه سال را بر مردم بخشید؛ اما 
هنوز چندصباحی نگذشته بود که روحیاتش تغییر 
کرد و در مسیر بدبینی افتاد؛ مالیات بخشوده را 
یک جا طلب کرد و به جان فرزندان ذکور خود افتاد 
و رضاقلی میرزا، پسر ارشد و ولیعهدش را از دوچشم 
نابینا کرد. درباره چرایی این اتفاق، دلایل مختلف 
و متفاوتی ابراز شده است. برخی این سوءظن را به 
ترور نافرجام نادرشاه در جنگل های مازندران نسبت 
می دهند؛ تیری از پشت درختان به سوی شاه افشار 
پرتاب شد؛ اما او از مهلکه جان به در برد. می گویند 
نادر در این ماجرا، فرزند ارشدش رضاقلی میرزا را 
متهم کرد؛ اما از چه رو باید انگشت اتهام به سوی 
ولیعهد دودمــان افشار گرفته  می شد؟ واقعیت آن 
بود که نادرشاه، رضاقلی میرزا را هنگام حرکتش به 
سمت هند، جانشین خود در ایران قرار داد و زمام 
امور را به دست وی سپرد. هنوز مدتی از رفتن نادر 
نگذشته بود که انگلیسی ها و نمایندگان کمپانی 
هندشرقی به سراغ رضاقلی  میرزا رفتند تا وی را در 
باب بستن یک قرارداد تجاری گسترده، مجاب کنند. 
این قرارداد، قراردادی بود که نادر تن به آن نداد.اما 
بریتانیا فرصت را برای جولان در فضای اقتصادی 
کشور ما فراهم دید و رضاقلی میرزای جوان و ناپخته 
ــرارداد تجاری کشاند؛   را به دام هولناک انعقاد ق
هرچند که نادرشاه پس از بازگشت، این قرارداد را 
بی اعتبار خواند، اما رفتار خودسرانه رضاقلی میرزا 
در امضای قرارداد که ظاهراً ورای اختیارات او بود و 
می شد از آن امید ولیعهد نادر، به مرگ وی در نبرد 
هند را برداشت کرد، باعث بدبینی شدید شاه افشار 
به پسر ارشدش شد و یکی از عواملی بود که زمینه  
آن واقعه تلخ را فراهم آورد و نادر، فرمان کورکردن 

پسرش را صادر کرد. 

نکته تاریخی

 علی اکبر فراهانی
 موسیقی دان موردعلاقه امیرکبیر

در قاب تاریخ امــروز، تصویری از دوره 
ناصرالدین شاه را می بینید؛ در میانه 
تصویر، استاد علی اکبر فراهانی به چشم 
ــط شــاگــردانــش که  ــورد کــه وس ــی خ م
لباس فرنگی پوشیده اند، نشسته است. 
خاندان  به  وابسته  آقاعلی اکبرخان 
هنردوست و مشهوری بود که می گفتند 
بزرگان آن، در تدوین هفت دستگاه 
موسیقی ایرانی، نقشی مؤثر داشته اند. 
او همشهری امیرکبیر بود و ازایــن رو، 
میرزاتقی خان از شخصیت و هنر وی، 
شناخت کاملی داشت. علی اکبرخان 
ــود و امیر،  ــار ب ــده چــیــره دســت ت ــوازن ن

نوازندگی او را بسیار دوست می داشت. 
ــام  ــه مــیــرزاتــقــی خــان زم هنگامی ک
امــور را به دســت گرفت، بــرای تقویت 
جایگاه موسیقی ملی، از علی اکبرخان 
فراهانی خواست که به تهران بیاید و 
ــرورش جوانان مستعد بــپــردازد و  به پ
او، درخواست امیر را اجابت کرد و به 
پایتخت رفت. علی اکبرخان فراهانی 
عمر درازی پــیــدا نــکــرد؛ او در سال 
1278 هـ.ق درگذشت. آقاحسینقلی 
و میرزاعبدا...، دو تن از موسیقی دانان 
ــران، فــرزنــدان  ــ ــان بــنــام ای ــدگ ــوازن و ن

آقاعلی اکبرخان بودند.  

تاریخ جهان

 قاب تاریخ

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

س
با

ه ع
شا

 از 
ی

ح
طر

 

یه
جار

 قا
ره

دو
به 

ط 
بو

مر
 


